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بازسازی زندگی پس از جنگ
نگاهی به مجموعه ۱۲جلدی «تجربه های جهانی بازسازی پساجنگ»

جنگ با خاموش شدن صدای سلاح ها از زندگی مردم بیرون نمی رود؛ آثار 
آن در شــهرها و خانه ها، در مناســبات اجتماعی، در عملکرد نهادها و در 
تصویری که انسان ها از آینده دارند، باقی می ماند. بازسازی نیز از همین جا معنایی 
گسترده پیدا می کند؛ ساختن دوباره بناها، احیای اقتصاد و تأمین خدمات عمومی، 
همراه با ترمیم روابطی که زندگی جمعی بر آنها استوار است. مجموعه ۱۲جلدی 
«تجربه های جهانی بازسازی پساجنگ» با چنین نگاهی تهیه و منتشر شده است؛ 
مجموعه ای که تجربه های کشــورهای مختلف را پیش روی مخاطب ایرانی قرار 
می دهد تا ابعاد متنوع بازســازی، از سیاست و اقتصاد تا فرهنگ، شناخت، شهر و 

آموزش عالی، در کنار یکدیگر دیده شوند.
این مجموعه به کوشش لیلا اردبیلی 
و جبار رحمانی و با مشارکت ۲۵ مترجم، 
حاصل همکاری پژوهشگاه فرهنگ، هنر و 
ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 
مؤسســه مطالعات فرهنگی و اجتماعی 
و دفتــر سیاســت گذاری و برنامه ریــزی 
فرهنگی معاونت فرهنگــی و اجتماعی 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اســت. 
انجمن انسان شناســی ایــران نیز در تهیه 
آن همکاری داشــته است. جلدهای اول 
تا ششــم از ســوی پژوهشــگاه فرهنگ، 
هنــر و ارتباطــات و جلدهــای هفتــم تا 
دوازدهم از سوی مؤسســه مطالعات فرهنگی و اجتماعی منتشر شده اند. این 
همکاری میان نهادهای پژوهشــی و فرهنگی، با گستردگی موضوع مجموعه 
تناســب دارد؛ موضوعــی که برای شــناخت آن بایــد از مرزهای یک رشــته

 یا حوزه اجرائی فراتر رفت.
بر اســاس معرفی منتشرشــده از مجموعه، انگیزه تهیه آن، ضرورت شناخت 
پیامدهای جنگ هــای ۱۲روزه و رمضان علیه ایران و توجه به الزامات بازســازی 
بوده است. با این  حال، افق مجموعه به معرفی مسائل فوری محدود نمی شود. 
گردآوری و ترجمه تجربه های جهانی، فرصتی برای آشنایی با پرسش هایی فراهم 
می کند که جوامع مختلف در مواجهه با ویرانی، گسست و تلاش برای بازگشت به 
زندگی با آنها روبه رو شــده اند. اهمیت چنین کاری در فراهم آوردن منابعی است 
که بتوانند بحث درباره بازســازی را به دانشــی متکی بر تجربه و پژوهش پیوند 

و زمینه گفت وگو میان پژوهشگران، مدیران و سیاست گذاران را گسترش دهند.
دیباچه مجموعــه با عنوان «در ضرورت بازســازی خردمندانــه»، چارچوب 
مشــترک این ۱۲ جلد را روشــن می کند. در این دیباچه، جنــگ پدیده ای معرفی 
می شود که به درون زندگی روزمره، حافظه جمعی و افق های آینده نفوذ می کند. 
از این منظر، فهم پیامدهای جنگ نیازمند توجه به خانه ها، روابط انسانی، نهادها 
و معناهایی است که مردم با اتکا بر آنها زندگی خود را سامان می دهند. بازسازی 
نیز تلاشــی برای احیــای امکان زندگی، همکاری و معنا در جامعه ای اســت که 
تجربه آسیب و گسست را پشت سر گذاشته است. این تعریف، موضوع مجموعه 

را از حوزه عملیات عمرانی به عرصه گسترده حیات اجتماعی می برد.
نکته دیگری که در دیباچه برجسته می شود، ضرورت توجه به شرایط تاریخی، 
فرهنگی و نهادی هر جامعه اســت. تجربه های جهانی برای شناخت مسیرهای 
ممکن بازسازی اهمیت دارند، اما انتقال تجربه مستلزم فهم زمینه ای است که آن 
تجربه در آن شکل گرفته است. گردآورندگان از این راه، مخاطب را به مطالعه ای 
پرســش محور دعوت می کنند: چه عواملی به پایداری بازســازی کمک می کنند؟ 
اعتماد چگونه ترمیم می شــود؟ نهادهای عمومی چه نقشی دارند؟ و مشارکت 
اجتماعی چگونه در فرایند بازسازی جای می گیرد؟ مجموعه، با کنار هم نشاندن 

حوزه های مختلف، منابعی برای اندیشیدن به این پرسش ها فراهم می آورد.
نخستین جلد، «مدل های بازسازی و پیامدهای آنها»، مدخل ورود به مجموعه 
اســت. عنوان این جلد، توجه را بــه تنوع الگوهای بازســازی و نتایج آنها جلب 
می کنــد و زمینه ای برای فهم تفاوت مســیرهایی فراهم می آورد که جوامع پس 
از جنــگ پیش می گیرنــد. جلد دوم، «سیاســت، اقتصاد و جامعه در بازســازی 
پســاجنگ»، ســه حوزه اصلی زندگی جمعی را در کنار یکدیگر قرار می دهد. این 
ترکیب در ســاختار مجموعه اهمیت دارد؛ زیرا تصمیم های سیاسی، برنامه های 
اقتصادی و وضعیت اجتماعی در فرایند بازســازی به هم پیوسته اند. معرفی این 
دو جلد در آغــاز مجموعه، چارچوبی کلی برای ورود به حوزه های جغرافیایی و 

موضوعی بعدی به دست می دهد.
جلد سوم با عنوان «بازسازی سیاست و جامعه در خاورمیانه پساجنگ»، نگاه 
مجموعه را بــه منطقه ای معطوف می کند که تجربه جنــگ و پیامدهای آن در 
زندگی بســیاری از جوامع، حضوری مداوم داشته است. قرارگرفتن این عنوان در 
کنار جلد چهارم، «سیاســت گذاری ها و بازسازی های پســاجنگ در آسیا و اروپا»، 
دامنه جغرافیایی مجموعه را نشان می دهد. مخاطب از خلال این تقسیم بندی با 
این امکان روبه رو می شود که بازسازی را در زمینه های متفاوت ببیند و نسبت میان 
سیاست گذاری و ویژگی های هر جامعه را در نظر بگیرد. این گستره، از همان سطح 

معرفی، بر اهمیت تنوع تجربه ها در شناخت موضوع تأکید می کند.
جلد پنجم، «سیاســت گذاری ها و تجربه بازسازی فرهنگی و اجتماعی ژاپن»، 
یک تجربه ملی را در کانون توجه قرار می دهد. حضور مســتقل این جلد، جایگاه 
بازسازی فرهنگی و اجتماعی را در طراحی مجموعه آشکار می کند و به مخاطب 
یادآور می شــود مطالعه بازســازی می تواند بر دگرگونی های زندگی اجتماعی و 
فرهنگی نیز متمرکز باشــد. جلد ششم، «گردشگری پســاجنگ، حافظه و هویت 
ملی»، حــوزه دیگری را به این تصویر می افزاید. کنار هم قرارگرفتن گردشــگری، 
حافظه و هویت، نشــان دهنده توجه مجموعه به نحوه مواجهه جوامع با گذشته 
و بازتعریــف رابطه خود با مکان ها و روایت های جنگ اســت؛ موضوعاتی که در 

معرفی عمومی بازسازی کمتر در مرکز توجه قرار می گیرند.
با جلد هفتم، «رویکرد شــناختی به جنگ و پساجنگ»، مجموعه به ساحت 
شــناختی تجربه جنگ وارد می شــود. حضــور این عنوان در میــان مجلدات، با 
تأکیــد دیباچــه بر تأثیر جنگ بــر ذهن ها، معناهــا و افق های آینــده پیوند دارد 
و دامنه نگاه مجموعه را گســترش می دهد. جلد هشــتم، «بازسازی شهری در 
پساجنگ»، شــهر را به  عنوان یکی از عرصه های اصلی بازسازی مطرح می کند. 
در ترتیب موضوعات، این دو جلد امکان توجه هم زمان به تجربه انســانی جنگ 
و محیط زندگی انسان ها را فراهم می آورند. شهرها محل سکونت، کار، ارتباط و 
شــکل گیری خاطره اند و جای گرفتن بازسازی شهری در چنین مجموعه ای، آن را 
در ارتباط با دیگر ابعاد زندگی جمعی قرار می دهد. چهار جلد پایانی به آموزش 
عالی، دانشــگاه و علم اختصاص یافته اند. جلد نهم، «آموزش عالی و بازسازی 
پساجنگ»  و جلد دهم، «بازسازی آموزش عالی و دانشگاه پساجنگ»، دو عنوان 
نزدیک و مکمل در ســاختار مجموعه اند: یکی رابطه آموزش عالی با بازسازی را 
در عنوان خود برجسته می کند و دیگری، بازسازی خود این حوزه را موضوع قرار 
می دهد. این دو جهت توجه، جایگاه دانشــگاه را در تصویر کلی مجموعه روشن 
می کنند. دانشــگاه هم بخشی از جامعه آسیب دیده است و هم نهادی است که 
ظرفیت تولید دانش، تربیت نیروی انســانی و کمک به فهم مســائل بازسازی را 

در اختیار دارد.
معرفی کامل کتاب را در سایت شرق بخوانید

گزارش «شرق» از ماجرای جاده کشی اختصاصی یکی از شرکت های هواپیمایی در میراث جهانی لوت

فرود غیرقانونی در قلب «لوت»
پیشخوان

جامعهجامعه

از دو دریاچه فصلی تا طرح گردشگری ماهان
شــهداد کلانتری، فعال حوزه گردشــگری بیابان لوت ۳۵ساله است و ساکن کرمان. 
او در گفت وگو با «شــرق» درباره پیشــینه این پــروژه می گوید: «ماجرا به ســال ۱۳۹۸ 
بازمی گــردد، زمانی که دو دریاچــه فصلی در محدوده لوت شــکل گرفتند. یکی از این 
دریاچه هــا در کنار جاده شــهداد-نهبندان و دیگری در ضلع جنوبــی گندم بریان، میان 
کلوت ها و در نزدیکی رودشــور، ایجاد شــده بود». کلانتری که حدود ۱۰ ســال در حوزه 
گردشگری لوت فعالیت دارد و به گفته خودش تاکنون حدود چهار هزار و ۵۰۰ کیلومتر 
در این منطقه پیاده روی کرده، ادامه می دهد: «از ســال ۹۸ و هم زمان با شــکل گیری دو 
رودخانه در لوت، هواپیمایی ماهان متوجه شــد موقعیت ویژه ای در آنجا ایجاد شــده 
اســت؛ چون دو دریاچه بســیار زیبا در عمق کلوت ها تشکیل شــده بود، به همین دلیل 
تصمیم گرفتند در آن منطقه فعالیت گردشــگری داشــته باشند و تأسیسات گردشگری 
ایجاد کنند». به گفته او، نخســتین طرح، پرورش میگو بود که با آن مخالفت شــد. پس 
از آن، طــرح دیگری روی میز آمد؛ ایجاد کمپ هــای متحرک که قرار بود فقط در فصل 
گردشــگری لوت، یعنی از مهر تا اســفند، در منطقه مستقر باشــند و پس از پایان فصل 
جمع آوری شــوند: «در طرح دوم گفتند می خواهیم کمپ های متحرک بزنیم که از مهر 
تا اسفند آنجا باشند و گردشگران با شتر جابه جا شوند. دوباره با این طرح مخالفت شد، 
چون می خواســتند آن منطقه را انحصاری کنند و کمپ های متحرک را با فنس کشــی 
ایجاد کنند. با این طرح ها مخالفت شد چون نگرانی اصلی، آسیب به ساختار طبیعی و 

محیط  زیست منطقه بوده است، چون این منطقه کاملا بکر است».

جاده اختصاصی ۲۰ یا ۲۵ کیلومتری، با کدام مجوز؟
کلانتری با اشــاره به اینکه طی ســال های گذشــته بارها ماهان بــرای لوت چالش 
ایجاد کرده اســت، می گوید: «بعد از وقایع سال ۹۸، موضوع احداث جاده دوباره مطرح 
شــد به حدی که سعید شــاهرخی، مدیر کل وقت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
 دســتی استان کرمان، در گفت وگوهای رسانه ای از صدور مجوز برای ساخت جاده برای 
هواپیمایی ماهان ســخن گفت. مدیر کل وقت میراث فرهنگی در مصاحبه هایش گفته 
ما برای ماهان مجوز جاده کشــی داده ایم. یک  بار عدد ۲۰ کیلومتر و یک  بار ۲۵ کیلومتر 
مطرح شــد، اما مجوز کتبی ای که نشان دهد چنین مجوزی صادر شده باشد  به ما ارائه 
نشــد». کلانتری اما معتقد اســت: «هیچ کس نمی تواند بگوید چون سرمایه گذار است، 
اجازه دارد در عرصه ثبت جهانی جاده احداث کند. اینجا عرصه میراث جهانی اســت». 
به روایت کلانتری، عملیات جاده کشــی از آذر ۱۴۰۳ آغاز شد. او در آن زمان در یک سفر 
۴۰روزه در لوت حضور داشت و یک پیاده روی طولانی در اطراف این بیابان انجام می داد. 
این فعال گردشــگری می گوید: «روز پانزدهم ســفر بودم کــه تلفنم آنتن گرفت. تماس 
گرفتم و گفتند ماهان کار را شــروع کرده اســت. بعد از آن موضوع را رســانه ای کردیم. 
آنها شبانه روز کار کردند، دو لودر اضافه و حدود ۱۰ کمپرسی آوردند. بخشی از کلوت ها 
تخریب شــد و مســیر جاده ایجاد کردند». کلانتری با بیان اینکه عملیات حدود یک ماه 
ادامه داشت و در بهمن ۱۴۰۳ متوقف شد، ادامه می دهد: «در گزارش های منتشرشده در 
همان مقطع نیز استفاده از ماشین آلات سنگین در منطقه و توقف عملیات تا زمان ارائه 
و تصویب طرح ماهان در کارگروه فنی پایگاه های میراث ملی و جهانی تأیید شده بود».

جاده از حوض نادر تا دریاچه
اما به گفته کلانتری، توقف عملیات در بهمن ۱۴۰۳ پایان ماجرا نبود، چون در اسفند 
۱۴۰۴ بار دیگر جاده کشــی آغاز شد. او می گوید: «۲۸ اســفند سال قبل آمدند و از محل 
عمومی شــروع کردند؛ جایی کــه مردم می توانند به راحتی کمــپ کنند و نزدیک جاده 
آســفالته است. از آنجا شروع کردند به ســمت دریاچه جاده بکشند. یعنی این مسیر از 
محــدوده حوض نادر و کاروانســرای قدیمی آن عبور می کند و به ســمت دریاچه های 
نزدیــک گندم بریان می رود». او با بیان اینکــه تمام این محدوده در عرصه جهانی بیابان 
لوت اســت، تأکید دارد: «در ضوابط عرصه جهانی ثبت شــده، تأکید شده تخریب عرصه 
ممنوع اســت و اگر تخریب صورت بگیرد، جرم محســوب می شــود». کلانتری با اشاره 
به اینکه حدود ۲۰ کیلومتر مســیر خاک ریزی، تســطیح و کوبیده شــده است، می گوید: 
«جــاده را خاک ریزی کردند، غلتک آمد و آن را کوبید. در انتهای جاده هم تابلوی «جاده 
اختصاصی؛ ورود ممنوع» زدند. یعنی یک مجموعه آمده در عمق کلوت ها جاده ساخته 
و بعــد گفته این جاده اختصاصی و ورود ممنوع اســت». کلانتری در ادامه روایت خود 
بــه تغییر مدیران میراث فرهنگی کرمان اشــاره می کند: «پــس از بالاگرفتن اعتراض ها، 
شــاهرخی از مدیریت میراث فرهنگی اســتان کنار رفت. بعد از شاهرخی، آقای نیک رو 
آمد و جلوی کار ایســتاد و گفت اجازه نمی دهم تخریب ادامه پیدا کند. حدود هشــت 
ماه بعد  او هم تغییر کرد. محســن نژاد در آذرماه سال ۱۴۰۴روی کار آمد و چند ماه بعد، 
در اســفند همان سال عملیات جاده کشــی دوباره آغاز شد». به گفته کلانتری، عملیات 
خاک برداری و جاده کشــی در لوت از اســفند ۱۴۰۴ تا پایان فروردین ۱۴۰۵ ادامه پیدا کرد 
و پس از گرم شــدن هوا متوقف شد. حالا نگرانی اصلی این فعال گردشگری، ازسرگیری 
عملیات است. او می گوید: در فاصله فروردین تا شهریور، نشانه هایی از حضور نیروهای 
جدید و نقشــه برداران در منطقه مشاهده شــده است. او با اشاره به اینکه با خنک شدن 
هوا جاده کشی در لوت از سر گرفته می شود، می گوید: «بخش هایی از مسیر کاملا کوبیده 
و آماده شــده و در بخش های دیگر فقط با لودر و گریدر مســیر دسترســی گرفته شده 
اســت. حدود ۱۰ کیلومتر مسیر را کاملا بهســازی کرده اند و در بخش دیگری فقط خط 
انداخته اند. چند ماه قبل با گرم شدن هوا کار متوقف شد، اما الان نشانه هایی وجود دارد 

که دوباره می خواهند تخریب را شروع کنند».

هیچ کس پاسخ گو نیست
کلانتری در ادامه با بیان اینکه طی ماه های گذشــته پیگیری های متعددی از میراث 
فرهنگی و استانداری کرمان انجام داده، اما پاسخ روشنی دریافت نکرده است، می گوید: 
«از فروردیــن تا الان پیگیری کردیم، اما هیچ کس جواب گو نیســت. نه میراث فرهنگی، 
نه اســتانداری و نه دســتگاه دیگری که بتواند یک حکم قطعی برای توقف کار بدهد». 
شهداد کلانتری، فعال گردشگری، با بیان اینکه موضوع تخریب در لوت را به دادگستری 
کرمان نیز اطلاع داده اســت، می گوید: «رفتیم پیش دادگســتری و گفتیم شرکت ماهان 
دارد تخریب می کند. گفتند ما وظیفه نداریم درباره مجوز ورود کنیم». او همچنین تأکید 
می کنــد در جریان پیگیری های خود با تهدید به لغو تورهای گردشــگری مواجه شــده 
اســت. کلانتری این رفتار را نوعی فشار برای ســاکت کردن منتقدان می داند و می گوید: 
«هرکســی را به یک طریق می خواهند ســاکت کنند تا کارشــان پیش بــرود». کلانتری، 
سرپرســت یکی از تیم های گردشگری اســت و فعالیت تخصصی خود را بر پیاده روی و 
سفرهای کاروانی در بیابان لوت متمرکز کرده است. سابقه فعالیت او در مسیرهای لوت 
و برگزاری برنامه های مرتبط با ثبت جهانی این بیابان نیز قابل توجه اســت. او می گوید: 
«این منطقه فقط متعلق به کرمان یا ایران نیســت. لوت یک میراث جهانی است. وقتی 
در چنین منطقه ای جاده کشی و ساخت وساز انجام می شود، باید پرسید چه اتفاقی برای 
ارزش جهانــی آن می افتد؟ ادامه این روند می تواند به جایگاه لوت در فهرســت میراث 

جهانی آسیب بزند و لوت را از فهرست یونسکو خارج کند».

 دشواری جهانی شدن لوت
دربــاره تخریب بیابان لــوت، بهمن ایزدی، لوت شــناس و فعال محیط  زیســت نیز 
توضیحاتی می دهد. تأکید او بر این اســت که اول باید عملیات عمرانی در لوت متوقف 
شــود، بعد وضعیت قانونی و میزان خســارت بررســی شــود. بیابان لوت، نخستین اثر 
طبیعی ایران اســت که در فهرســت میراث جهانی یونسکو ثبت شد و حالا در شرایطی 
قــرار گرفته که به گفته ایــزدی، ادامه برخــی عملیات های عمرانی و جاده ســازی در 
محدوده گندم بریان و کال شــور می تواند این میراث جهانــی را وارد مرحله ای خطرناک 
کند؛ مرحله ای که حتی احتمال قرارگرفتن آن در وضعیت هشدار و دریافت کارت قرمز 
و در نهایت خروج از فهرست میراث جهانی را به دنبال دارد. ایزدی به «شرق» می گوید: 
«منطقه ای که عملیات عمرانی در آن انجام شــده، در محدوده ارزشــمند لوت شمالی 
و در جایــی قرار دارد که ویژگی هــای طبیعی آن در پرونده ثبت جهانی مورد توجه قرار 
گرفته اســت». او تأکید دارد هنوز امکان توقف این روند وجود دارد، اما نخســتین اقدام 
باید توقف عملیات عمرانی جدید و ســپس بررســی مســتقل و میدانی میزان خسارت 
باشد. او با اشاره به وسعت واقعی بیابان لوت می گوید: «ریخت پیکره بیابان لوت به طور 
واقعی چیزی حدود ۸۰ هزار کیلومتر مربع اســت؛ یعنی سرزمینی به وسعت حدود ۲۰ 
درصد خاک کشــور. از این محــدوده، حدود ۴۰ هزار کیلومتر مربــع در محدوده ای قرار 
دارد که در فهرســت میراث جهانی یونسکو ثبت شــده است». به گفته او، ثبت جهانی 
یک اثر طبیعی فرایندی اســت که پس از طی مراحل قانونی ثبت ملی انجام می شــود. 
ایــزدی که از فعالان قدیمی مطالعات و حفاظت از لوت اســت، می گوید: «تهیه پرونده 
ثبت ملی این بیابان ســال ها زمان برده و اطلاعات گسترده ای درباره ویژگی های طبیعی، 
زمین شناختی و زیســتی آن گردآوری شده است. پرونده ثبت ملی-طبیعی لوت یکی از 
کامل ترین پرونده های تهیه شده درباره آثار طبیعی کشور بوده است؛ پرونده ای که امروز 
نیز مورد اســتفاده پژوهشگران و دانشجویان رشته های مختلف قرار می گیرد». ایزدی با 
اشاره به اینکه پس از ثبت ملی، این مسیر ادامه پیدا کرد تا لوت برای ثبت جهانی آماده 
شــود، ادامه می دهد: «بخش اکولوژی پرونده ثبت جهانــی را نیز با توجه به گونه های 
جانوری و اطلاعاتی که درباره ویژگی های زیســتی منطقه داشتیم، تهیه کردم. سرانجام 
۲۸ تیر ۱۳۹۴، در ششــمین اجلاس یونســکو در ترکیه، بیابان لوت به عنوان نخستین اثر 

طبیعی ایران وارد فهرست میراث جهانی یونسکو شد».

ثبت جهانی فقط یک عنوان نیست
ایزدی تأکید می کند ثبت جهانی یک اثر به این معنا نیســت که مالکیت آن از کشــور 
خارج می شــود؛ لوت همچنان متعلق به ایران اســت، اما از آنجا که ارزش های آن در 
ســطح جهانی به رسمیت شناخته شده، حفاظت از آن دیگر صرفا یک موضوع داخلی 
نیست. او با بیان اینکه وقتی یک اثر در سطح جهان به ثبت می رسد، معنایش این است 
که آن اثر در دنیا کم نظیر یا منحصر به فرد اســت، تأکید می کند: «مالکیت اثر متعلق به 
کشــوری است که اثر در آن قرار دارد، اما کشــورهای دیگر نیز نسبت به حفاظت از این 
میراث جهانی حســاس هستند و یونسکو نیز بر حفظ آن برای نسل های آینده بشر تأکید 
دارد». به گفته ایزدی، با ثبت جهانی، ســطح مسئولیت حفاظت از یک اثر نیز ارتقا پیدا 
می کند و دولت باید ســازوکارهای حفاظتی متناســب با ارزش های جهانی آن را ایجاد 
کند». یکی از محورهای اصلی نگرانی ایزدی، محل انجام عملیات عمرانی اخیر اســت: 
«این بخش در محدوده گندم بریان در لوت شــمالی قــرار دارد؛ محدوده ای که به دلیل 
ویژگی های خاص زمین ســاختی و طبیعی در پرونده ثبت جهانی مورد توجه قرار گرفته 
و در پرونده ثبت جهانی یونسکو به طور ویژه ثبت شده است. نقشه  محدوده های آن نیز 
در پرونده وجود دارد». ایزدی با اشاره به عوارض زمین ساختی منطقه می گوید: «برخی 
از این ساختارهای طبیعی و زیبا، حاصل فرایندهای بسیار طولانی زمین شناختی هستند 
و ارزش آنها فقط به زیبایی چشــم انداز محدود نمی شود. در واقع گندم بریان و عوارض 
اطراف آن بخشــی از یک مجموعه ژئومورفولوژیک اســت که می توان برای مطالعات 

علمی متعدد از آن استفاده کرد».

کال شور؛ زیستگاهی که کمتر دیده شده است
بخش دیگری از صحبت های ایزدی به کال شــور اختصاص دارد؛ محدوده ای که به 
گفته او به دلیل شــرایط هیدرولوژیک و شوری بالا، چشم اندازهای نمکی و ساختارهای 
ژئومورفولوژیک متنوعی ایجاد کرده است. او می گوید: «رواناب های مناطق داخلی لوت 
و بخشــی از سیلاب های خراسان جنوبی از این مسیل عبور می کنند و در پایین دست، به 
دلیل شرایط خاص، پهنه های نمکی و عوارضی مانند ساختارهای پلیگونی و کریستال های 

نمکی شــکل می گیرند». ایزدی بــا تأکید بر اینکه اهمیت این منطقــه فقط به آنچه با 
چشــم دیده می شــود  محدود نیست، از مطالعاتی ســخن می گوید که روی نمونه های 
برداشت شــده از کال شور انجام شده است و به گفته او، به شناسایی و گزارش یک گونه 
جانوری به نام «دیاتومه» منجر شده که اخیرا پس از سال ها مطالعه توسط نفرات ایرانی 
و خارجی طی مقاله ای علمی برای نخســتین بار در ایران توصیف و ثبت شــد. او در این 
مورد توضیح می دهد: «ما در جای جای کال شــور مطالعــات انجام دادیم و نمونه های 
نمکی برداشــت کردیم. زیست شناســان ایرانی، ترکیه ای، اروپایی و آمریکایی روی آنها 
کار کردند و اخیرا مقاله مربوط به این موضوع نهایی شده است. چنین یافته هایی نشان 
می دهد لوت ســرزمینی خالی و فاقد حیات نیست، بلکه زیست بومی پیچیده است که 
هنوز بخش هایی از ارزش های آن برای جامعه علمی ناشناخته مانده است». اما پرسش 
اصلی اینجاســت: آیا ثبت جهانی یک منطقه طبیعی به معنای ممنوعیت گردشگری و 
ایجاد زیرساخت در آن است؟ ایزدی به این سؤال پاسخ می دهد که اصل گردشگری در 
لوت با ثبت جهانی منافاتی ندارد، اما نوع و مقیاس آن تعیین کننده است. او با بیان اینکه 
اسناد یونســکو بر حفاظت از ارزش های طبیعی، زمین ساختی و اکولوژیکی و همچنین 
مشــارکت جوامع محلی تأکید دارند، می گوید: «گردشگری باید به گونه ای طراحی شود 
که در خدمت شناخت بیشتر و حفاظت از ارزش های طبیعی باشد. لوت ظرفیت بالایی 
برای ژئوتوریســم دارد و حتی می توان برای پژوهشــگران، دانشجویان و علاقه مندان به 
زمین شناســی، علوم طبیعی و اقلیم شناسان برنامه های گردشگری علمی تعریف کرد». 
او همچنین ایجاد کمپ های موقت را در نقاط مناسب، به شرط رعایت ضوابط حفاظتی، 
قابل بررســی می داند؛ کمپ هایی که پس از پایان اســتفاده جمع آوری شوند و ساختار 

دائمی بر طبیعت تحمیل نکنند.

الگوی گردشگری باید جامعه محلی را منتفع کند
ایزدی معتقد اســت  گردشــگری در لوت زمانی می توانــد در خدمت حفاظت قرار 
گیرد که جامعه محلی نیز از آن منتفع شــود. او به وضعیت روستاهای اطراف لوت در 
ســال های گذشته اشاره می کند و می گوید: «بسیاری از ساکنان این مناطق با کمبود آب، 
ازبین رفتن کشاورزی و مشکلات اقتصادی مواجه بوده اند. در برخی روستاها تلاش شده 
از طریق بوم گردی و صنایع دستی، درآمد جایگزین برای مردم ایجاد شود». او به فعالیت 
زنان روســتای شفیع آباد و شــکل گیری گروه بانوان «گوجینو» اشاره می کند که با احیای 
برخی بافته های سنتی مانند پته دوزی توانسته اند برای زنان محلی درآمد ایجاد کنند و از 
ماحصل مالی آن، قنوات منطقه را لایروبی و احیا کنند. از نظر او، این مدل با گردشگری 
گسترده و زیرساخت های سنگین تفاوت اساســی دارد؛ زیرا در مدل نخست، گردشگری 
می تواند به حفظ ارزش های طبیعی و اجتماعی منطقه کمک کند، درحالی که توســعه 
زیرساختی نامتناسب ممکن اســت به حذف همان ارزش هایی منجر شود که گردشگر 
برای دیدن آنها به بیابان لوت می آید. ایزدی درباره عملیات انجام شده در منطقه با اشاره 
به اینکه جاده ســازی و عملیات خاک ریزی در در محدوده دربند و گندم بریان انجام شده 
است، می گوید: «در ادامه عملیات، جاده تا کرانه های نمکی پیش رفته و بخش هایی از 
عرصه های ارزشــمند تخریب شده است. شکل عملیات این احتمال را ایجاد می کند که 
هدف، ایجاد خاکریز برای کنترل رواناب کال شور و شکل دادن به یک پهنه آبی مصنوعی 
باشد؛ هرچند درباره هدف نهایی پروژه اطلاعات قطعی در اختیار نداریم، چون شفافیتی 
در ایــن مورد وجود ندارد. اگر قرار اســت در ایــن منطقه دریاچــه مصنوعی یا جاذبه 
انسان ســاخت ایجاد شود، باید پرسید چنین اقدامی چه نســبتی با ارزش هایی دارد که 
اساسا به دلیل آنها لوت ثبت جهانی شده است. سازمان یونسکو گندم بریان را در بخش 
شمال  غربی هسته لوت، یک پهنه سنگی سیاه گسترده بر روی سازندهای بازالتی مربوط 
به دوره کواترنر توصیف کرده است. لذا اهمیت این منطقه صرفا به جذابیت گردشگری 
آن محدود نیست». او درباره اهمیت طبیعی محدوده ثبت شده جهانی لوت هم توضیح 
می دهد: «گندم بریان در متن پرونده جهانی لوت و اســناد تصویری رســمی یونسکو نیز 
به  عنوان یکی از عوارض شــاخص میراث جهانی ثبت شده است؛ حتی یکی از تصاویر 
رســمی پرونده با عنوان «Lut Desert: Shur River and Gandom Beryan» در آرشیو 
یونسکو موجود است. پس وقتی در چنین محیطی جاده احداث می شود، خاک جابه جا 
می شــود، عرصه تسطیح می شود یا مســیر جریان آب تغییر می کند، مسئله را نمی توان 
صرفا با معیار میزان مســاحت تخریب شده سنجید. در یک میراث ژئومورفولوژیک، خود 
فرایند و پیوستگی چشم انداز بخشی از ارزش اثر است که اعمال مدیریت حفاظت را در 

اولویت نخست قرار می دهد».
گزارش کامل را درسایت شرق بخوانید

زینب رحیمی: بیابان لوت بار دیگر در کانون مناقشــه میان توســعه گردشــگری و حفاظت از میراث طبیعی ایران و جهان قرار گرفته است؛ این بار نه بر سر ساخت یک اقامتگاه یا کمپ 
گردشگری، بلکه بر سر جاده ای که به گفته شهداد کلانتری، فعال حوزه گردشگری بیابان لوت، در عمق کلوت ها و در عرصه ثبت جهانی این بیابان ساخته شده است. کلانتری می گوید مسیر 
احداث شــده حدود ۲۰ کیلومتر طول دارد و از حوض نادر به سمت دو دریاچه فصلی در نزدیکی گندم بریان کشیده شده است؛ مسیری که در آن تابلوی «جاده اختصاصی؛ ورود ممنوع» 
نصب شده است. همچنین به گفته بهمن ایزدی، لوت شناس و فعال محیط  زیست، ادامه برخی عملیات های عمرانی و جاده سازی در محدوده گندم بریان و کال شور می تواند این میراث 
جهانی را وارد مرحله ای خطرناک کند؛ مرحله ای که حتی احتمال قرارگرفتن آن در وضعیت هشــدار و دریافت کارت قرمز و در نهایت خروج از فهرســت میراث جهانی را به دنبال دارد. 
پیش تر نیز موضوع طرح گردشــگری هواپیمایی ماهان در بیابان لوت خبرساز شــده بود. میراث فرهنگی کرمان در آن مقطع اعلام کرده بود کلیات طرح ماهان در سال ۱۳۹۹ در کارگروه 

گردشگری استان به تصویب رسیده، اما پس از اعتراض ها، بررسی دوباره آن در دستور کار قرار گرفته و تا تصویب نهایی، عملیات اجرایی متوقف شده است.

                       

خون شدن لخته خطرخ
در دوران بارداری و پس از زایمان 

راه های کاهش خطر

از پـــزشـــک خـــود بـــخواهـــید در مـــراحـــل مـــختلف 
بـارداری، هـنگام زایـمان و پـس از آن، خـطر لـخته 

شدن خون را ارزیابی کند.

در صـورت داشـن سـابـقهٔ خـانـوادگـی لـخته شـدن 
خـون، سـابـقهٔ سـزاریـن یـا بسـتری طـولانـی مـدت، 
در بـــارهٔ نـــیاز بـــه داروهـــای هـــای ضـــد لـــخته، بـــا 

پزشک خود مشورت کنید.

پـس از زایـمان، بـا تـائـید پـزشـک فـعالـیت بـدنـی 
مناسب داشته باشید و پیاده روی کنید.

در دوران بـارداری خـطر لـخته شـدن خـون ۴ تـا ۵ بـرابـر افـزایـش 
مـی یـابدـ و پسـ از زایمـان اینـ خطـر مـی تـواندـ تـا۲۰ برـابرـ افزـایشـ 
یـابـد. در صـورت بـروز هـر یـک از عـلائـم زیـر، فـوراً بـا پـزشـک خـود 

تماس بگیرید یا به اورژانس مراجعه کنید؛

در دوران بـارداری و پـس از زایـمان، تـغییرات طـبیعی بـدن، احـتمال 
لـخته شـدن خـون را افـزایـش مـی دهـد. ایـن رونـد طـبیعی و مـحافـظتی 
بـدن اسـت امـا در بـرخـی افـراد مـی تـوانـد خـطرنـاک بـاشـد. هـفته هـای 
پس از زایمان، حساس ترین دوره از نظر ایجاد لخته خون  است.

علائم و نشانه ها 
تورم، درد یا گرم شدن یک پا •

علائم هشدار دهنده و اورژانسی  
تنگی نفس یا درد ناگهانی در قفسه سینه  •

سردرد بسیار شدید •
تغییر ناگهانی در قدرت بینایی •
بی حسی یا ضعف ناگهانی در یک طرف بدن •

عوامل خطر 
افرادی که سابقه خانوادگی لخته شدن خون یا •

بیماری های ارثی مستعد کننده لخته شدن خون دارند 

افرادی که سابقه زایمان به روش سزارین دارند •
افرادی که فعالیت بدنی کمی دارند و یا به دلیل •

بیماری بستری هستند 
افرادی که سن بالای ۳۵ سال با اضافه وزن دارند •
موسسه خیریه مهتا افرادی که بارداری دوقلویی یا چندقلویی دارند•

( سازمان مردم نهاد )
انجمن هماتولوژی و آنکولوژی 

کودکان ایران

روز جهانی ترومبوز 
۲۱ مهرماه


